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 24/6/00:تاریخ تایید، 22/1/00تاریخ دریافت:

 چکیده

پسند یک صنعت فرهنگ  با این توجیه که ادبیات عامه، پسند را طرفداران مکتب فرانکفورت ادبیات عامه

در این پژوهش با . کنندرد می، شودداری به طبقه کارگر تحمیل میاست که توسط نظام سرمایه

به عنوان ، فهیمه رحیمیپنجره کتاب ، اسنادیای و روش تحلیل محتوا و  خانه استفاده از منابع کتاب

بررسی شده است و ، پسند بر اساس تحلیل مکتب فرانکفورت از ادبیات عامه، پسندیک رمان عامه

، پردازی سطحیشخصیت، گراییپسند ازجمله احساساتهای ادبیات عامهنگارندگان با بررسی مؤلفه

تکرار و ، جا از ماوراءالطبیعهاستفاده نابه، و تصادف بودن عنصر شانس غالب، گونهلحن پرتکلف و شعار

شدت وامدار ادبیات دوره ویکتوریا است  به، سو رمان پنجره اند که از یک ای نشان دادهترویج تفکر کلیشه

تنها نشانه مقاومت  پسند نه ادبیات عامه، بر اساس نظریات طرفداران مکتب فرانکفورت، و از طرفی هم

رنگ شدن با جماعت آماده اکم نیست بلکه خواننده را برای پذیرش باورهای رایج و همدر برابر نظام ح

 . گذارد کند و با ترویج اخلاقیات بورژوایی بر خواننده تأثیر منفی میمی

 . تمکتب فرانکفور، فهیمه رحیمی، صنعت فرهنگ، پنجره، پسند ادبیات عامهها: کلیدواژه
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 مقدمه

جان . های متفاوتی وجود داردنظریه، عامه است عامه که خود بخشی از فرهنگدر مورد ادبیات 

اولین راه برای تعریف فرهنگ عامه ، به نظر استوری. استوری برای فرهنگ عامه شش تعریف دارد

شده است و اکثر مردم به آن این است که بگوییم این فرهنگی است که توسط اکثر مردم پذیرفته 

دیگر برای تعریف فرهنگ عامه این است که آنچه را که متعلق به فرهنگ نخبگان  راه. علاقه دارند

راه سوم تعریف . عنوان فرهنگ عامه اطلاق کنیم، مانداست مشخص کنیم و به آنچه باقی می

اساس این تعریف بر تجاری بودن فرهنگی است که . هاستفرهنگ عامه به عنوان فرهنگ توده

تعریف چهارم نگاهی رمانتیک به فرهنگ طبقه کارگر دارد و آن . شود ه میتولید انبوه و مصرف انبو

تعریف پنجم فرهنگ عامه را صحنه مقاومت نیروهای . داندرا فرهنگ اصیل و واقعی خود مردم می

در این تعریف فرهنگ . بیندهای مسلط بر جامعه میفرودست جامعه در برابر اعمال قدرت گروه

در . شودمه مردم است و نه از بالا توسط اربابان قدرت به مردم تحمیل میعامه نه فرهنگ اصیل عا

تواند خود را گرا وجود ندارد زیرا کسی نمیتعریف ششم تمایزی بین فرهنگ عامه و فرهنگ نخبه

ها سعی  مدرنیست در این تعریف پست. پسند بودن رد کند نخبه بداند و فرهنگی را به دلیل عامه

 . (14-23: 1389، استوری) گرای مدرنیسم را رد کنندخبهاند فرهنگ نکرده

توان رویکردهای موجود نسبت به فرهنگ عامه را به چهار دسته با توجه به این مقدمه می

کلی تقسیم کرد: رویکرد اول نفی کامل فرهنگ عامه است که در این گروه منتقدینی مانند ماتیو 

. کنندفاقد ارزش تلقی می، ه با فرهنگ نخبگانآرنولد هستند که فرهنگ عامه را در مقایس

« صنعت فرهنگ»رویکرد دوم مربوط به طرفداران مکتب فرانکفورت است که فرهنگ عامه را 

. شودها تحمیل می داری به صورت انبوه تولید و به توده دانند و معتقدند توسط نظام سرمایهمی

طرفه و دستوری نیست؛ یعنی مردم  یک، در نگرش سوم رابطه بین نظام و مردم در مورد فرهنگ

در رویکرد . پذیرند در ساخت فرهنگ نیز دخالت دارند به همان اندازه که فرهنگ نظام را می

، ها و مرکزیت چهارم مردم در ساخت فرهنگ نقش پررنگی دارند زیرا با از بین رفتن فراروایت

اری برای مقاومت در مقابل نظام و ابراز و فرهنگ عامه ابز رفته تمایز میان نخبگان و عوام ازمیان

 . شود عقاید مردمی شناخته می

تعامل فرهنگی روزافزون ایران و غرب و نفوذ انگلیس در  مسأله تحقیق و روش پژوهش:

با رواج دو صنعت چاپ و ، باعث شد بعد از دوره ویکتوریا، ممالک شرقی و ازجمله ایران و هند

ای دوسویه  جهان فرهنگی در ایران و غرب رابطه، و انگلستان ترجمه و نیز گسترش روابط ایران
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مربوط به ، های این تأثیر یکی از جلوه. داشته باشند که اثرات آن تا روزگار ما تداوم داشته است

پسند است که در ساخت محتوایی آثار  های ادبیات عامه اثرگذاری ادبیات دوره ویکتوریا بر مؤلفه

تواند  رمان پنجره فهیمه رحیمی یکی از این آثار است که می. موده استوبیش رخ ن کم، این حوزه

 . یافتی روشن به این رابطه فرهنگی باشد ره

 چه تأثیری بر نمونه مورد مطالعه، پرسش اصلی مقاله این است که ادبیات دوره ویکتوریا

 داشته است؟ پنجره()

فرض رابطه فرهنگی ادبیات دوره ویکتوریا و ادبیات داستانی در ایران و با  نگارندگان با پیش

ها و عناصر  نشانه، پنجرههای مختلف رمان  نگاه جزء به کل و با بررسی و تحلیل قطعات و بخش

دامنه ها در  ادبیات دوره ویکتوریا را در این رمان مشاهده نموده و پس از تحلیل و تفسیر داده

پسند ایران را  رابطه فرهنگی ادبیات دوره ویکتوریا با ادبیات عامه، (Domain Analysis) تحلیلی

 . اند در نمونه مورد مطالعه نشان داده

محتوایی  -تفسیر ذهنی»نظری است که به دلیل تحقیق و  -پژوهشی بنیادی، این پژوهش

شود و از نظر  بندی می ی دستهدر گروه تحقیقات کیفی مطالعات فرهنگ« های متنی داده

، های متنی بر داده با توجه به تکیه، (1390، ک: ایمان و نوشادی. ن) شناسی تحقیقات کیفی روش

، سندکاوی و تحلیل محتوا، ای خانه استفاده از منابع کتاب، کشف معانی بنیادین، بودن استقرایی

رمان ، در این پژوهش. وار استتحلیلی با رویکرد تحلیل محتوا است -مبتنی بر روش اسنادی

بر اساس تحلیل مکتب فرانکفورت از ، به عنوان نمونه موردی، فهیمه رحیمیپنجره پسند  عامه

 . بررسی شده است، پسند ادبیات عامه

 بایستگی پژوهش

تواند در پاسخ  این است که این اثر دربردارنده مواردی است که می پنجرهدلیل انتخاب رمان 

 پنجرهاز طریق کشف مفاهیم بنیادین مؤثر باشد بدین معنا که در ، دادن به پرسش پژوهش

های متنی  شاخص، پسند ایران و ادبیات دوره ویکتوریا بازنمایی نوع ارتباط فرهنگی ادبیات عامه

های  میزان اثرگذاری ادبیات دوره ویکتوریا بر رمان. تحلیل است گر شده و قابل خوبی جلوه به

تواند در بررسی سایر  های تأثیر می پسند ایران متفاوت است؛ بنابراین بازنمایی شاخص ادبیات عامه

 . گشا باشد آثار این حوزه راه
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ه عقاید مردم تنها بیان آزادان دهد که این ژانر نه پسند نشان میهای ادبیات عامهواکاوی مؤلفه

رنگ  ها را برای پذیرش باورهای رایج و همها در برابر نظام نیست بلکه آنعادی یا مخالفت آن

رو بررسی این ژانر از  ازاین. کندسازی و از بین بردن خلاقیت آماده میشدن با جماعت و یکسان

دان  به کار شیمیپاینده با تشبیه کار منتقد فرهنگ عامه . های پژوهشی معاصر است بایستگی

های مزرگذاری بین فرهنگ متعالی و فرهنگ عامیانه و محدود کردن حوزه پژوهش»گوید:  می

دان به  قدر عبث است که منحصر کردن تحقیقات شیمیشناسانه به فرهنگ متعالی همانجامعه

مانند « شارز کم»مانند طلا و انجام ندادن تحقیقات آزمایشگاهی درباره عناصر  «با ارزش»عناصر 

 . (1381، پاینده) «مس

 چارچوب مفهومی پژوهش

بندی و بیان  توان ذیل چهار عنوان کلی دسته ها از فرهنگ عامه را می تعاریف و نگرش ترین  مهم

برای پی بردن به مبنای فکری و نظری این پژوهش ناگزیر از مرور اجمالی این تعاریف و . کرد

 ها هستیم: دیدگاه

 مرجوهرج فرهنگ در تقابل با

 :Williams,1963) به نظر ریموند ویلیامز مفهوم ادبیات عامه با انقلاب صنعتی پیوند خورده است

داند زیرا طبقه داری را برای ظهور فرهنگ عامه ضروری میوجود نظام سرمایه، این تعریف. (11

این به معنای رد . شودآید و دارای فرهنگ خاص خود میداری به وجود میکارگر در نظام سرمایه

گرایانی مانند ماتیو آرنولد وجود دارند که ادبیات عامه را  در این گروه نخبه. فرهنگ عامه است

فکران و متفکرانی که این ادبیات را بینند و معتقدند که روشننشانه سقوط فرهنگ جامعه می

ک: . ن) م داشته باشندباید بر ادبیات عامه نظارت تا، بینندداری می نشانه غلبه فرهنگ سرمایه

در کتاب  آرنولد. (10-15: 1389، ضمیمه نامه فرهنگستان؛ 64-70؛16-19: 1389، استوری

مرج وداند و آن را در تضاد با هرجفرهنگ نخبگان را مترادف کمال می، مرجوفرهنگ و هرج

از ایجاد  کند طبقه متوسط دوره ویکتوریا را متقاعد کند که قبلاو سعی می. کندتعریف می

گرایان است و بر وجود یک مرکز آرنولد منتقد سودمند. خود را اصلاح کنند، اصلاحات در کشور

کند و امیدوار است که طبقه متوسط بتواند با تحصیلات جامعه را به فرهنگی در کشور تأکید می

 مترادف، برخلاف فرهنگ نخبگی، او فرهنگ عامه را. رهنمون شود« زیبایی و خرد»سمت 

دستی و متمدن که همیشه در تنگ وحشی و نیمه، کارگر خشن و زمخت»داند: ومرج می هرج
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حالا از پناهگاهش بیرون آمده تا حقوق یک انگلیسی اصیل را طلب کند و ، پلشتی پنهان بوده

عربده ، تظاهرات کند، دهد هر جا بخواهد برودکارگر به خود اجازه می. باعث سردرگمی ما بشود

-این تعریف نشان. (Arnold,1960: 105) «ر چه را که دوست داشته باشد از بین ببردبکشد و ه
 . دهنده نگرانی وی از فرهنگ طبقه کارگر و قدرت تخریبی آن است

کند:  طبقه تقسیم می او جامعه را به سه. تحصیلات است، به باور آرنولد راه رسیدن به فرهنگ 

داند و  فرهنگ و هنرستیز میها را بیطبقه متوسط آن، خواند ها میها را وحشیاشراف که آن

آرنولد به طبقه ، در این میان. کندها یاد میطبقه کارگر که او با عنوانی مترادف جمعیت از آن

کند که امید آرنولد به طبقه جان استوری تأکید می. کندبه عنوان ناجی جامعه نگاه می، متوسط

 قه کارگر آموزش ببیند تا بتواند قدرت را در دست بگیردمتوسط است که باید برای کنترل طب

توانند به طور طبقه متوسط و کارگران نباید و نمی، از نظر او اشراف. (20-22: 1389، استوری)

از صفحه هستی محو و طبقه کارگر ، اشراف در آستانه انحطاط، با آموزش. یکسان آموزش ببینند

ترین نقش آموزش مربوط به طبقه متوسط است زیرا مهماما . کنترل خواهد شد متمدن و قابل

آزاد و سطح بالا خواهد کرد که طبقه ، ای بافرهنگطبقه متوسط را تبدیل به طبقه، آموزش

 . (Arnold,1954: 343) کارگر با کمال میل آرزوها و امیال خود را به آن خواهد سپرد

فرهنگ را از هم تفکیک و بر اهمیت لیویس و تامپسون تمدن و ، فرهنگ و محیطدر کتاب  

شهروند باید آموزش »از نظر آنان . کنندها تأکید مینقش اقلیت نخبه در مقابله با فرهنگ توده

کویینی . (Leavis and Thompson,1933: 3-4) «ببیند تا بتواند تشخیص دهد و مقاومت کند

کند و ی قرن شانزدهم اشاره میبه دوران طلای کتاب داستان و خوانندگاندوروتی لیویس هم در 

شدند که از نظر فکری مردم توسط کسی سرگرم می»داند که بودن آن را این امر می دلیل طلایی

 . (264همان: ) «ها قرار داشته استدر سطحی بالاتر از آن

 فرهنگ به عنوان ابزار قدرت

جای طبقه کارگر به نظام نگاه منفی دیگری نسبت به ادبیات و فرهنگ عامه وجود دارد که به 

منتقدین این . کند ها حمله میبه خاطر انبوه کالاهای فرهنگی و تحمیل آن به توده، داریسرمایه

زند بلکه باعث تنها نظم جامعه را بر هم نمی برخلاف آرنولد معتقدند که فرهنگ عامه نه، گروه

 . شودتثبیت قدرت و نظام می
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نوعی صنعت شده است و کالاهای  فرهنگ تبدیل به، نکفورتپردازان مکتب فرا به باور نظریه

کننده عامه مردم کاملاً منفعل و مصرف. شود سازی می ها انبوه فرهنگی برای کنترل توده

های ترین چهرهتئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر به عنوان شاخص. محصولات فرهنگی هستند

« صنعت فرهنگ»از عبارت ، ی عامه مردمبرای اشاره به محصولات فرهنگ، مکتب فرانکفورت

مطرح  دیالکتیک روشنگریدر کتاب ، 1947این عبارت نخستین بار در سال . کننداستفاده می

آدورنو و . (100: 1390، جمادی) «به سنت و فرادهش ربطی ندارد»صنعت فرهنگ . شده بود

ی در جوامع محصولات فرهنگ به چگونگی تولید، «صنعت فرهنگ»هورکهایمر در مقاله 

پردازند و عملکرد فاشیسم در آلمان و صنعت فیلم در آمریکا را با هم مقایسه  داری می سرمایه

کنند و این فرهنگ را به صورت انبوه تولید می، گیرند که هر دو سیستمکنند و نتیجه میمی

انبوه همه را ها با تولید رسانه. شودمصرف می، اندسازی شدهفرهنگ توسط توده مردم که یکسان

این نحوه تسلط بر جوامع پس از عصر . کنندچیز را تبدیل به کالا می وادار به تبعیت و همه

تلاش برای محقق ساختن ، آدورنو و هورکهایمر معتقدند در این جوامع. روشنگری است

درواقع عقل که . شودمیجانبه فردیت انسان منجر به تضعیف همه، گراییهای عصر خرد آرمان

شود و آزادی اجتماعی و فرهنگی می، ابزاری برای سلطه سیاسی، نقطه اتکای روشنگری است

 . کندگیرد و او را تبدیل به شیء میانسان را از او می

ای از نظریات منتقدین مکتب فرانکفورت نیز  شده رویکرد تعدیل، در مطالعات فرهنگی

برای مثال . داری نیستیار نظام سرمایهوجود دارد که معتقد است صنعت فرهنگ کاملاً در اخت

ریچارد دایر در مورد سرگرمی و سینمای موزیکال هالیوود معتقد است که این صنعت بیانگر 

حرکت و ، رنگ، سینمای موزیکال با استفاده از موسیقی، به باور او. نیازهای واقعی مردم است

کشد و به جهانی آرمانی را به تصویر میتر از دنیای واقعی تر و مستقیمبه شکلی ساده، تصویر

. (,2001Dyer :372 -381) شهر فرار کند دهد که موقتاً به این آرمانبیننده این امکان را می

تری از فرهنگ طبقه کند درک درستریچارد هوگارت سعی می، همهای سواد کاربرددر کتاب 

ها  کند و در آنهای پرفروش را بررسی میها و فیلمها و مجلههوگارت روزنامه. کارگر ارائه دهد

، شده سازی و فرهنگ انبوه شودهای سابق میآرام جایگزین ارزش بیند که آرامجریانی را می

های قطع کوتاه و های این فرهنگ روزنامهویژگی. شود جایگزین فرهنگ طبقاتی قدیم می

و  جوامع کوچک محلی را استعمار کردهاین عناصر بیگانه . تبلیغات و غلبه هالیوود است، مصور

است که از بالا به  شده سازیهدف هوگارت انتقاد از فرهنگ انبوه. اندها را به یغما بردههویت آن
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از نظر او فرهنگ عامه متفاوت و اصیل است و دوران طلایی . شودطبقه کارگر تحمیل می

ها آن...  است که... ید این علت بد بودن نشریات جد»فرهنگ نیز قرن شانزدهم است و 

های قرن نوزدهم و زبانشان نسبت به  جانی هستند از روزنامهکوچک و بی، رنگتقلیدهای کم

. (Hoggart, 1960: 218) «شدت افت کرده است ای قرن شانزدهم بهزبان پرشور و غنی محاوره

آن را ، داند کمیت میآدورنو و هورکهایمر برخلاف آرنولد که فرهنگ عامه را تهدیدی علیه حا

، دانند و معتقدند فیلم آنان علائم فرهنگی را فراگیر می. دانندها می عاملی برای کنترل توده

-های هنری جریاندهند و فعالیتای را تشکیل می سیستم کامل و یکپارچه، رادیو و مجلات
فرهنگ عامه  تمام. در سرسپردگی مشتاقانه به نظم آهنین یکسان هستند، های سیاسی مخالف

خشونت هیئت حاکمه با قدرت گرفتن آن . شود سازی میتحت انحصار رژیم حاکم یکسان

ها این حقیقت که آن. سینما و رادیو دیگر لزومی ندارد تظاهر کنند هنر هستند. شود بیشتر می

ها را توجیه ارزش آن تبدیل به یک ایدئولوژی شده است تا تولیدات بی، تنها یک صنعت هستند

 . (174: 1399، آدورنو و هورکهایمر) کند

بینی بودن محصولات این فرهنگ فاقد اصالت و خلاقیت است و ویژگی بارز آن قابل پیش 

. گیرد سازی هم محصولات فرهنگی و هم مخاطبین آنان را دربرمیاین یکسان. آن است

کند کسان میهای یمخاطبان را وادار به واکنش، داریمحصولات فرهنگی سیستم سرمایه

، سازی در صنعت فرهنگ». باشدرود مخاطب فردیت یا خلاقیت داشته ای که انتظار نمی گونه به

وجود او تا . دست و استاندارد شدن شیوه تولید هم نه صرفاً به سبب یک آن، فرد نوعی توهم است

فردیت . شود که شکی در مورد یکسانی کاملش با امر کلی وجود نداشته باشد وقتی تحمل می

 . (219همان: ) «جا حاکم است فردیت بر همه دروغین یا شبه

ای کند که همگون و کلیشه لئو لوونتال معتقد است که صنعت فرهنگ کالاهایی تولید می 

این . کنندای از واقعیت را ترویج میشده نادرست یا مخدوش، کارانه های محافظه هستند و دیدگاه

ها را به اهداف سیاسی و گیرند و دید آنرا از کارگران می بینش سیاسی، تولیدات فرهنگی

هر . داری قابل تحقق باشدکنند که تنها در چارچوب نظام استثمارگر سرمایهاقتصادی محدود می

های انقلابی را مشاهده کند بلافاصله این  ترین گرایشزمان که نظام حاکم در طبقه کارگر کوچک

قدرت و توسل به ، عشق آتشین، ماجراجویی، رزوها مانند ثروتتمایلات را با تحقق دروغین آ

کار صنعت فرهنگ . (Lowenthal,1961: 11) کندآمیز و مصنوعی سرکوب میاحساسات مبالغه
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او را در زمان حال نگه دارد و قدرت ، این است که با برآورده کردن نیازهای موقت به طبقه کارگر

 . اندیشه سیاسی را در او از بین ببرد

 های تحت تسلطگر و گروههای سلطه فرهنگ به عنوان محل تلاقی گروه

آنان . پذیرندکنند و نه آن را صددرصد میگروه دیگری از منتقدین نه فرهنگ عامه را کاملاً رد می

در این برداشت فرهنگ . کنندبینند و نه آن را مستقل ارزیابی میفرهنگ عامه را نه تحمیلی می

بلکه محلی است برای تبادل  هاست ها تحمیل شده و نه فرهنگ ناب خود توده بالا به تودهعامه نه از 

ها را از تئوری طرفداران این نظریه که ایده تلاقی فرهنگ. گر و تحت سلطههای سلطهنظر بین گروه

ا نه اند بر این باورند که فرهنگ عامه رگرفته، (102-103: 1391، تسلطی) هژمونی آنتونیو گرامشی

ای  گونه نحوه کاربرد مفهوم هژمونی به، از نظر گرامشی». های حاکم کنند و نه گروهمردم تعیین می

شود و نه  فرهنگی اصیل تلقی می گرفته از عامه یا طبقه کارگر یا پاره است که فرهنگ عامه نه نشأت

موازنه مبتنی بر بلکه ، داری تحمیل شده ساز سرمایه فرهنگی است که صرفاً توسط صنایع فرهنگ

فرهنگ عامه برآمده از مصالحه یا ، از این نظرگاه. (21: 1389، استوری) «مصالحه بین این دو است

توان در یک اثر یا به نظر ویلیامز می. منازعه بین فرهنگ مسلط و فرهنگ تحت سلطه است

در حال » و« ماند پس»، «غالب»زمان  رخدادی که مربوط به فرهنگ عامه است شاهد حضور هم

. ترند نیروهایی موجود در متن هستند که در حال حاضر قوی، «غالب»عناصر . بود« ظهور

به « در حال ظهور»اند و عناصر نیروهای قدیمی هستند که هنوز از میان نرفته، «ماندها پس»

. (Williams, 1977: 121-123) شود که در عرصه فرهنگ در حال رشد هستندنیروهایی اطلاق می

دهد که بیشتر بر مصالحه استوار است و رابطه بین تعریفی از فرهنگ عامه ارائه می، این رویکرد

تنها توسط فرهنگ  در این رابطه انسان نه. بیند ای دیالکتیکی میبیشتر رابطه، کنشگری و نظام را

 . سازد شود بلکه خود نیز فرهنگ را میمیساخته 

 گراعامه و فرهنگ نخبهپسامدرنیسم: عدم تمایز میان فرهنگ 

پذیرند و تفاوتی میان فرهنگ عامه و  گروه دیگر منتقدان پسامدرن هستند که فرهنگ عامه را می

آنان مرزبندی میان این دو را نشانه تمایل اقلیت نخبه جامعه به کنترل . بیندفرهنگ نخبگان نمی

روبی معتقد است که مک آنجلا. شونددانند که از دید نخبگان عامه محسوب میاکثریتی می

صداهایی است »پسامدرنیسم نگرش به فرهنگ عوام را تغییر داده است زیرا پسامدرنیسم شنیدن 

سالار هایی که هم مرد فراروایت، های غالب سرکوب شده بودکه در طول تاریخ توسط فراروایت
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گ عامه استقبال منتقدین پسامدرن از فرهن. (McRobbie,1994: 14) «بودند و هم امپریالیست

، جان فیسک در دفاع از فرهنگ عامه. دانند گرا میکنند و آن را نقطه پایانی بر فرهنگ نخبهمی

کند و بینند رد می کنندگان فرهنگ عامه را فریب خورده و منفعل میهمه نظریاتی را که مصرف

، از نظر اقتصادی کنندگان فرهنگ عامه قدرت تشخیص ندارند وهایی که معتقدند مصرفبا نظریه

-به نظر او قدرت مصرف. (Fiske,1987: 309) کندمخالفت می، فرهنگی و سیاسی قربانی هستند
شود که چرخش معنا در اقتصاد فرهنگی با چرخش پول در اقتصاد مالی از این ناشی می»کننده 

الاهای فرهنگی یا توان معنا را تصاحب یا کنترل کرد زیرا تولید معنا با تولید ک نمی. کندفرق می

قدرت . کننده در انتهای خط تولید نیستدر اقتصاد فرهنگی مصرف. دیگر کالاها تفاوت دارد

 کننده در جریان استکننده و مصرفسازی و لذت در اقتصاد فرهنگی بدون تفاوت بین تولیدمعنا

میم به عصر حسین پاینده معتقد است که نظریات آدورنو و هورکهایمر قابل تع. (313همان: )

دارانه در آن مقطع از داری انحصاری که ویژگی نظام تولید سرمایهما از سرمایه»حاضر نیست: 

داری معطوف به مصرف و ایم و آلان در عصر پسامدرن وارد مرحله سرمایهزمان بود فاصله گرفته

-عامه می ها لازمه گسترش فرهنگای که فرانکفورتیآن واسطه. ایمهای چندملیتی شدهشرکت
در رد نظریات آدورنو و . (1397، پاینده) «در زمانه ما کمابیش حذف شده است، پنداشتند

شود نه صنعت  کند که فرهنگ عامه به وسیله مردم ساخته میهورکهایمر فیسک نیز ادعا می

کننده را تغییر این استدلال نگرش غالب نسبت به مصرف و مصرف. (Fiske,1994: 24) فرهنگ

پل ویلیس معتقد است که مصرف نماد . از این منظر مصرف هم نوعی خلاقیت است. ددهمی

 «شوندشوند بلکه به هنگام دریافت ساخته میها دیگر ارسال و دریافت نمی پیام»خلاقیت است: 

(Willis,1990: 135) . میدان فرهنگ صحنه نبرد خاموش و »میشل دوسرتو هم معتقد است که

های مصرف فرهنگ یا تولید دوباره استراتژی تحمیل فرهنگ؛ یعنی تولید و روشناپیدا میان 

. . . و بازتولیدی که در روند. . . تولید. . . منتقد فرهنگی باید نسبت به تفاوت یا شباهت بین. است

 . (Certau,2009: 547) «مصرف وجود دارد هوشیار باشد

های دیگری نیز وجود دارد که امه روشبرای تحلیل فرهنگ ع، هاعلاوه بر این رویکرد 

یکی از . کندها اشاره میآن های فرهنگ عامه بهای بر تئوریمقدمهدومینیک استریناتی در کتاب 

میشل فوکو از مفهوم گفتمان  ها توجه به مخاطبین تلویزیون با در نظر گرفتن تعریفاین روش

کند اما بر توجه به ف اعمال قدرت بررسی میاین روش تأثیر رسانه بر افکار عمومی را با هد. است

وگوی بین  روش دیگر که بر اساس گفت. کندزندگی اجتماعی و واقعی مخاطبین تأکید می
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روش سوم که . ولوسینف و پراپ شکل گرفته است، خواننده و متن بنا نهاده شده تحت تأثیر فوکو

هنگ را نتیجه تحمیل از بالا به پایین توان از آن به عنوان پوپولیسم فرهنگی نام برد این فرمی

 . (307-323: 1392، استریناتی) داند و معتقد است فرهنگ عامه صدای واقعی مردم استنمی

 تحلیل نظری

 ای از رمان پنجره خلاصه

ای در بالای شهر  به محله، اش از محله قدیمی در جنوب شهر مینا افشار به همراه خانواده

رو به پنجره اتاق آقای قدسی پسر همسایه ، راوی داستان، اتاق مینا پنجره. کند کشی می اسباب

تدریج علاقه و عشق بین مینا و آقای قدسی که در دبیرستان جدید مینا معلم او  به. شود باز می

اما برای مینا و آقای . ها هم هست این آغاز معاشرت خانوادگی آن. گیرد هم هست شکل می

دار  معلم پول، آقای ادیبی. اری و عاشقانه کار مشکلی استک، قدسی حفظ رابطه خانوادگی

شود اما مینا احساسی نسبت به او ندارد و خواهرش را به ازدواج با آقای  عاشق مینا می، مدرسه

نسبت به استاد هندی ، مینا برای تحریک حس حسادت آقای قدسی. کند ادیبی تشویق می

دهد  قدسی هم به دخترعمویش علاقه نشان می آقای. کند تظاهر به عشق می، مرسده، خواهرش

شدت افسرده است به پیشنهاد ازدواج آقای طائریان  مینا که به. کند و سرانجام با او ازدواج می

او از آقای طائریان صاحب فرزند . دهد جواب مثبت می، نقاش که از ازدواج اولش دو فرزند دارد

در دبیرستانی ، مینا که حالا دبیر شده. میرد طائریان هم میبعدها آقای . میرد شود اما نوزاد می می

کم به زندگی  او کم. شود کند که در آن درس خوانده بود و با آقای قدسی همکار می کار می

، با بازگشت به خانه پدری. برد می اسفناک آقای قدسی و ازدواج تحمیلی او با دخترعمویش پی

همسر آقای ، شب یهدا کند اما یک پیدا می، قای قدسیدختر آ، مینا حکم مادر را برای فانی

کشد و سپس با پرت کردن خودش از پنجره اتاق فانی در  با بطری شکسته دخترش را می، قدسی

 .کنند مینا و آقای قدسی بالاخره با هم ازدواج می، بعدازاین ماجراها. کند طبقه دوم خودکشی می

 (60-61: 1397، ؛ مرتضوی و دیگران1372، ک: رحیمی. ن)

 : تقلید از ادبیات دوره ویکتوریاپنجره

؛ یعنی پس از پایان عصر رمانتیسم تا . م1830-1892) ادبیات فارسی با ادبیات دوره ویکتوریا

های فارسی در ادبیات  ها و قصه افسانه. ای دوسویه دارد ( رابطه92: 1387، بهتاش) آغاز مدرنیسم
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( و ادبیات معاصر ایران هم از آثار ادبی 187-200: 1386، ناصری) این دوره انعکاس داشته است

توان نمودهای   نمودی از این رابطه دوسویه است که می پنجره. دوره ویکتوریا تأثیر پذیرفته است

 پی گرفت: ترین آثار آن دوره را به شرح در آن  تقلید از برخی از مهم

های های بسیاری از رمان ا و صحنههاز شخصیت پنجرهباوجوداین که رمان غرور و تعصب:  

ها زبان و موضوع با این رمان، پردازی به هیج وجه در شخصیت، قرن نوزدهم الهام گرفته است

و قبل از دوره ویکتوریا نوشته شده است . م1813در سال  1غرور و تعصبرمان . کند برابری نمی

، عشق بین مینا و آقای قدسی. داردهای دوره ویکتوریا را های رمانتوان گفت که ویژگیاما می

. جین آستین استغرور و تعصب  برداری از رابطه الیزابت و دارسی در رمانکپی، پنجرهدر رمان 

سختی  اند که بهقدری سطحی و سرسری پرداخته شده ها بهشخصیتپنجره با این تفاوت که در 

ثبات است و خواننده نا بسیار بیشخصیت می. توان غرور آقای قدسی و تعصب مینا را باور کردمی

رابطه بین مینا و خواهرش مرسده دقیقاً تکرار رابطه الیزابت و . تواند با او ارتباط برقرار کندنمی

بیند و به او مانند الیزابت سعادت را در ازدواج می. مینا نگران سعادت خواهرش است. جین است

، کند و با ازدواج آن دوگار خودش میهمین دلیل خواهرش را ترغیب به ازدواج با خواست

طور که الیزابت با ازدواج جین و آقای بینگلی احساس کند هماننهایت احساس خوشبختی می بی

مادر مینا و مرسده هم مانند مادر الیزابت و جین علاقه زیادی به شوهر دادن . کندسعادت می

بین ادبیات کلاسیک و ادبیات . تتر از خانم بنت اسرنگهرچند نقشش کم، دخترهایش دارد

انگیز نویسندگانی چون جین های تأملموضوع در رمان. . . »هایی وجود دارد:  پسند شباهت عامه

غرور و رمانی مانند . شودای کاویده میهآستین و خواهران برونته از زوایای مختلف و غالباً پیچید

های  اما همین رمان در لایه، چند مرد استراجع به عشق و ازدواج چند خواهر با  در سطحتعصب 

ای است که انسان را به قضاوت نادرست ی سازوکارهای روانی و ناخودآگاهانهترش دربارهعمیق

 . (1392، پاینده) «دهدراجع به دیگران سوق می

عاقبت رابطه مینا و . استجین ایر مایه رمان تکرار بن، ای از رمانبخش عمدهجین ایر:  

آقای روچستر به خاطر . قدسی شباهت بسیاری به رابطه جین ایر و آقای روچستر داردآقای 

طور که آقای قدسی به خاطر تواند با جین ازدواج کند همانخواندش نمیوجود زنی که دیوانه می

شود که مشخص می، پنجرهدر . تواند با مینا ازدواج کندآمیز دارد نمیزنی که رفتارهای جنون

                                                           
م. تألیف و  1796است که در سال دومین اثر جین آستین ، (Pride and Prejudice) . رمان عاشقانه غرور و تعصب1

 (.1391، ن.ک: آستین) م. برای نخستین بار چاپ شده است 1813در سال 
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در جین ایر هم مشخص . قبل از ازدواج حامله بوده است، ر آقای قدسی نیست و یهدافانی دخت

پایان دو رمان یکی است: عشاق پس از تحمل . است که آدل دختر آقای روچستر نیست

با هم ازدواج ، رود ازاین که زن مجنون و مزاحم از سر راهشان کنار می های بسیار و پس سختی

بام به پایین پرت  کشد و خودش را از روی پشتبرتا خانه را به آتش می، جین ایردر . کنندمی

کشد و خودش را از طبقه دوم به دخترش فانی را با بطری شکسته می، یهدا، پنجرهدر . کندمی

پنجره نیز ، شده استی دافنه دوموریه که تحت تأثیر جین ایر نوشتهربکامثل . کندپایین پرت می

هر دو ، شده است هرچند که نویسنده و شخصیت اصلی نوشته ، ه نسبت به مردداران با نگاه جانب

 . زن هستند

های ها را هم از رمانرسد که نویسنده حتی اسم شخصیتبه نظر میمنسفیلد پارک: 

اسم دختری که عاشق آقای قدسی بوده و اسم دختر یهدا هر دو . اش برداشته باشد موردعلاقه

روح بودن فانی بزرگ و . اثر جین آستین منسفیلد پارک اصلی فانی است مثل اسم شخصیت

-ها دارد و انتخاب اسم را توجیه میاشاره به فناپذیر بودن آن، مرگ فانی کوچک در انتهای رمان
قبول است  این اسم در فارسی هم قابل، با وجود تفاوت معنای انگلیسی اسم با معنای فارسی. کند

ها را رود و مبل زمانی که آقای قدسی با آپارات به خانه مینا می. استهرچند بار معنایی آن منفی 

توان انکاری را می شباهت غیرقابل، کندکند و دیوار را برای نصب پرده آپارات آماده میجا میبهجا

دهد و آن با بخشی از منسفیلد پارک دید که آقای کرافورد مبلمان خانه آقای برترام را تغییر می

که  هیج توجیه منطقی ندارد جز این، گنجاندن اپیزود آپارات در رمان. کندل به تئاتر میرا تبدی

 . آن را تأثیری رمان منسفیلد پارک بدانیم

انتخاب عنوان . است های بادگیربلندی داربیش از همه وام، پنجرهرمان های بادگیر: بلندی 

در . برای نویسنده است بادگیر هایبلندی دهنده اهمیت کتابو اهمیت آن در رمان نشان پنجره

شود خوابد که بعداً مشخص میلاک وود به عنوان مهمان در اتاقی میهای بادگیر بلندی رمان

وبیداری است که شاخه درختی به پنجره  وود در حالت بین خوابلاک. اتاق کاترین بوده است

رخت را کنار بزند اما به جای شاخه برد تا شاخه د او دستش را از پنجره بیرون می. خورد می

، تواند دستش را آزاد کنداو که نمی. کندای برخورد میزدهدرخت دستش به انگشتان سرد و یخ

روح . کشد تا دست او خون شودقدر روی شیشه شکسته می رحمانه آندست کاترین را بی

در رمان فهیمه رحیمی . در اتاقش سرگردان است، که قبل از مرگ عاشق هیتکلیف بوده، کاترین

عشق و خشونت است و روح دختری که قبلاً آقای قدسی ، عاملی برای آشنایی، هم موتیف پنجره
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چرخد و یک بار که مینا در اتاق مینا و اطراف پنجره می، مثل روح کاترین، را دوست داشته است

در طبقه دوم است به  کند او را از پنجره اتاقش که سعی می، شودباعث ناراحتی آقای قدسی می

گیرد روح سرگردان نهایتاً انتقامش را از یهدا که باعث رنج آقای قدسی بوده می. پایین پرتاب کند

رحیمی سعی کرده است مانند امیلی برونته . کُشدکند و میو او را از پنجره به پایین پرت می

شود و هم  آل باز میدنیای ایدهای است که به کارکردی دوگانه به پنجره بدهد: پنجره هم دریچه

 . مرزی است میان دنیای واقعیت و ماوراءالطبیعه

که  وقتی. کنداشاره میهای بادگیر بلندیمستقیم به دین خود به کتاب نویسنده به طور غیر 

هایی که برای  مینا در لیست کتاب، روندمینا و آقای قدسی برای خرید کتاب به کتابفروشی می

میرد  عشق هرگز نمییک کتاب بسیار خوب به نام »کند: اند به این کتاب اشاره میمدرسه خریده

 . (108: 1372، رحیمی) .«. . . ترجمه اصغر بهرام بیگی، باشدمیهای بادگیر بلندیکه نام اصلی آن 

همه ارجاع به آثار کلاسیک ادبیات جهان و با اینکه نویسنده با اشارات مستقیم با وجود این 

. یک رمان زرد است، نتیجه کار، قصد افزودن به ارزش ادبی اثرش را داشته، آثار ادبی کلاسیکبه 

دوم و سطح پایین از  گوید یک رمان زرد همیشه یک تقلید دستطور که آنا فاکتوروویچ می همان

مانند بسیاری از نویسندگان ، فهیمه رحیمی. (Faktorovich,2014: 13) یک فرمول موفق است

-ها را از آثار ادبیات کلاسیک کپیها و حتی نامشخصیت، هااتفاق، هاصحنه، پسند ت عامهادبیا
این ، های معنایی و ساختاری آثار اصلی در کتابش وجود ندارندبرداری کرده است اما چون بخش

 . نتیجه شده استمعنا و بیها بسیار بیتقلید

 ویکتوریاهای ادبیات دوره  تکرار شاخص، پنجره هایویژگی

دلیل از نهاد هایی که بیآه. گرایی مفرط استرمان پنجره سرشار از احساساتگرایی: احساسات

همه ، شودهایی که سوزناک توصیف میشود و صحنههایی که ناگهان جاری میاشک، آیدمیبر

ی کند دیگر عشقی به آقامینا که تصور می. گرایی مفرط نویسنده استدهنده احساسات نشان

کشیدم میگاه از سینه برهایی که گاهآه»کند: گونه تشریح می حالت خود را این، قدسی ندارد

احساسات مینا با فرارسیدن فصل بهار . (126: 1372، رحیمی) «گویای رهایی از این عشق بود

پروا در  بیها چون کبوتر آزاد و ای انسان. . . بودن را فریاد بزنم دوست دارم زنده»کند: طغیان می

باید عاشق شوید و . . . چون رود جاری شوید و زمزمه کنید. . . آسمان آبی خدا اوج بگیرید

ها را از حصار گلخانه خارج کنید و مرغ عشق را از قفس طلایی باید گل. . . دوست بدارید



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

238 
 4شماره ، 18سال 

 1401 ناتسمز
 69پیاپی 
 

تا  کندپسند تلاش می های ادبیات عامهپنجره مانند دیگر نمونه. (264همان: ) «...برهانید

بیان افکار مربوط به مرگ ، گذاریها برای این تأثیر یکی از راه. بیشترین تأثیر را بر خواننده بگذارد

 کندمینا بدون هیچ دلیلی همیشه به مرگ و خودکشی فکر می. هاستو بیماری شخصیت

و  ( هرچند که این افکارش با دیگر افکار243همان:) بیند( و مرگ را آرامش می101-111همان:)

مینا به خاطر برف . های داستان استمایهبیماری نیز یکی از درون. خوانی نداردرفتارهای او هم

دهد تا ( اما با این وضعیت به مدرسه رفتن ادامه می147همان:) شکند خورد و پایش می زمین می

مچنین شکستگی پای مینا ه. . . آوردهایی سوزناک باشد و دل خواننده را به درد  خالق صحنه

شود:  بیماری به مینا محدود نمی. کندتر شدن مینا به آقای قدسی فراهم میزمینه را برای نزدیک

 در اثر بیماری مرموزی از بین رفته است، دختری که آقای قدسی عاشق او بوده، فانی

( و نهایتاً با ضربات شیشه به دست 443همان:) فانی کوچک نیز مریض است، (195همان:)

 رودنیز در اثر بیماری از بین می، امید، فرزند خردسال مینا. (451همان:) رسدقتل می مادرش به

تس دوربرویل در رمان ، به نام اندوه، توان مرگ او را الهام از مرگ فرزند تس( که می406همان:)

 . تامس هاردی دانست

کند  ضعیفشان رد میسانتیمانتال( را به خاطر نوشتار ) گرایانه های احساساتآن داگلاس رمان

، ها را به تابعیت از مردها و کنار کشیدن از مراکز قدرت سیاسیزن، هاو معتقد است که این رمان

راهی برای مبارزه با قدرتی را ، گرایی احساسات»کنند:  اقتصادی و فرهنگی در آمریکا تشویق می

دروتی لیویس نیز با رد ( کوئینی Douglas,1997: 12) «کند که سرسپرده آن هستیپیشنهاد می

پسند در  های عامهمعتقد است که در حال حاضر تقریباً همه نویسندگان رمان، پسند ادبیات عامه

تر از آن است که این نویسندگان بتوانند نویسند که بسیار پیچیدهمورد احساسات و عواطفی می

ترین حد عواطف را به پایینکنند که این احساسات و در موردش بنویسند و از زبانی استفاده می

که ارائه تصویر غلط از زندگی باشد تأثیر مخرب بر  ها بیش از آنکار آن. دهدممکن تنزل می

های های مثبتی در رماناما منتقدینی هم هستند که ویژگی. (Leavis) خواننده است

که ، ا نه در پیرنگگرایانه ر های احساساتجوئن دابسون ویژگی رمان. بینندگرایانه می احساسات

گرایانه نیاز به ارتباط  های احساساتمایه اصلی رمان درون»بیند: ها میمایه مشترک آن در درون

تعلیم و تربیت و ، گرایانه نیاز به ترسیم وابستگی عاطفی های احساساتنویسندگان رمان. است

-قطع پیوند عاطفی مهم تخطی از پیوند عاطفی یا حتی تهدید به. تعالیم روحی و اخلاقی دارند
اضطراب یا ، افسردگی، گرایانه است و منجر به درد و رنج های احساساتترین علت تنش در رمان
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ها تصویری این رمان، وتار در نقطه مقابل این تصویر تیره. شودها میحتی خشم در شخصیت

جنیفر ویلیامسون . (Dobson,1997: 267) «دهندها ارائه میکننده از وابستگیآرمانی و امیدوار

های گرایانه که بیانگر ارزش کند که بیشترین مخالفت با رمان احساساتهم به این نکته اشاره می

توسط ، کردهای طبقه متوسط دفاع میدوره ویکتوریا بود و با نگاهی زنانه و مذهبی از ارزش

آنچه را که توسط  ها برای اثبات خود باید هرگرفت چون مدرنیستجنبش مدرنیسم صورت می

کی ماسل توجه . (Williamson,2014: 9) کردندخوانندگان آن زمان پذیرفته شده بود رد می

های عاشقانه در مورد رمان»کند: گرایانه معطوف می های احساساتخود را به خوانندگان رمان

ان دارند و نه به شوند که نه قدرت بیها توسط خوانندگانی خوانده میسوءتفاهم زیاد است زیرا آن

 . (Mussell, 1984: 6) «های ابراز عقیده دسترسی دارندتریبون

 های پرتکلف و لحن شعارگونهالوگدی، ایهای کلیشهشخصیت

پسند بیشتر بر پیرنگ  های عامهجا که رمان از آن. ای هستند های رمان همه کلیشهشخصیت

ادبی جدی وجود دارد در این آثار مفهومی پردازی به مفهومی که در آثار شخصیت، متکی هستند

این موضوع بیش از . انسجام شخصیتی ندارند، های رمان شاید به همین دلیل شخصیت. ندارد

. شخصیت مینا انسجام ندارد. کندهمه در مورد شخصیت اصلی رمان یعنی راوی صدق می

ر مواقعی بسیار او هم دختری احساساتی است و هم د. کندمتزلزل است و دائم تغییر می

ها برای رفتار یا افکارش هیچ توجیه منطقی وجود حال خیلی وقت کند درعینحسابگرانه رفتار می

توان به حساب پیچیدگی شخصیتش گذاشت زیرا اصلاً یه عنوان که این را نمی تر اینمهم. ندارد

و فاقد عمق بعدی  تک، این پرسوناژ. یک شخصیت تعریف نشده است که بخواهد پیچیده باشد

آقای ادیبی . بعدی هستند و انسجام شخصیتی ندارند ها هم تککه دیگر شخصیت است همچنان

( و 138همان:) کنداز او خواستگاری می، (128: 1372، رحیمی) بازددر یک نگاه به مینا دل می

 دهدشود و به او پیشنهاد ازدواج میبلافاصله عاشق خواهر مینا می، پس از شنیدن جواب رد

آید اما نسبت به از هند به ایران می، استاد هندی برای خواستگاری از مرسده. (328همان:)

رسد که قصد دارد از ( و حتی به نظر می359همان:) دهدنامزدی مرسده هیج واکنشی نشان نمی

 . (366همان:) مینا خواستگاری کند

مینا در . گونهتکلف و شعارپرای یکسان است و لحن همه آنان های کلیشهزبان این شخصیت 

ما همه از یاد برده بودیم که چه »کند نیک تحت تأثیر صمیمیت مردم با خود فکر میپیک
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گویی در آن لحظات زمان خط بطلانی بر روی مقام و . . . هستیم و در چه مقامی قرار داریم

کردند زمانه سعی می مرتبه مسافران کشیده بود و همه کودکان شادی بودند که فارغ از مشکلات

ای و سطحی افکار کلیشه. (203همان:) «دم را غنیمت شمرده و از زیبایی طبیعت بهره ببرند

شدت  ای بهمکالمه، نیکدر راه بازگشت از پیک. شودها بیشتر به صورت دیالوگ بیان میشخصیت

بینم شان دارم میطور که دوستهمه را آن. . . »گیرد: تصنعی بین مینا و آقای قدسی شکل می

دهم و این است که دلبستگی به دنیا را از دست می. کندها مرا مأیوس میاما رفتار و کردار آن

چیز تاریک  دهم چراکه وقتی همهخودم را به جای روشنایی ظاهری با تاریکی موجود وفق می

به این سخنان  در پاسخ. (214همان:) «روندها و ماهیتشان هم در تاریکی فرو میباشد انسان

شما از واقعیت . . . پس»دهد: خالی مشابهی به او تحویل میهای تو آقای قدسی حرف، گونهشعار

طور که شما دوست شما ایده آلیست هستید و دوست دارید تمام موجودات آن. گریزان هستید

ن را دربست وتحلیل آ دارید باشند و اگر عملی برخلاف تصور شما انجام بگیرد به جای هر تجزیه

. همان() «کنیدکه چرا این عمل انجام شد خسته نمیگذارید و فکرتان را برای اینکنار می

 شدت به دیالوگ متکی است پسند بهگوید ادبیات عامه طور که فاکتوروویچ میهمان

(Faktorovich,2014:14) .از این قانون تبعیت ، پسندهای ادبیات عامههم مثل دیگر نمونه پنجره

کریستین فرگوسن معتقد است که در ادبیات ، پسنددر دفاع از زبان ادبیات عامه. کندمی

توجه نکند و بتواند به خواننده اجازه بدهد بدون  زبانی است که جلب، پسند بهترین زبان عامه

، همین ویژگی در قرن بیستم. . . ها را در ذهنش مجسم کندها و صحنهتوصیف، توجه به زبان

 . (Ferguson,2006: 53) پسند را آماج حمله قرار داده است عامهادبیات 

نه بر اساس ارتباط منطقی بین رویدادها بلکه بر اساس شانس ، اتفاقات رمانشانس و تصادف: 

شود و او پنجره اتاق مینا تصادفاً رو به اتاق آقای قدسی باز می، در خانه جدید. و تصادف است

مینا تصادفاً ، پس از فوت همسرش. نام کرده استکه مینا در آن ثبتای است تصادفاً معلم مدرسه

. شود گردد که در آن درس خوانده بود و با آقای قدسی همکار میبه عنوان معلم به دبیرستانی برمی

. اتفاقات رمان همه بر اساس شانس و تصادف است و رابطه علت و معلولی بین حوادث وجود ندارد

بر تأثیرات ، پسند با اشاره به غالب بودن عنصر شانس و تصادف در فرهنگ عامهآدورنو و هورکهایمر 

زندگی را برای ، راستی ئولوژی بهاید»کنند: کننده این محصولات تأکید می مخرب آن بر روی مصرف

یابند که نیاز ندارند هیچ طور دیگری باشند جز آنچه آنان اطمینان می. کندتر میتماشاگران آسان

توانند به همان خوبی از پس کار برآیند و  یابند که آنان نیز می طور اطمینان می د و همینهستن
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حال اشاره کوچکی دریافت  ولی درعین. چیزی از ایشان طلب نخواهد شد، بیش از نیرو و توانشان

أثیر زیرا حتی موفقیت بورژوایی نیز دیگر با ت. فایده خواهد بود کنند دال بر آنکه هر تلاشی بی می

آنان نهایتاً . (208: 1399، آدورنو و هورکهایمر) «پذیر کار خودشان هیچ پیوندی ندارد محاسبه

کنند پایان خوش داستان هم شانس و تصادف را به عنوان روی دیگر سکه کار و تلاش قبول می

ها و پایان خوش کننده موفقیت شخصیت درواقع تصادف و شانس تضمین. نتیجه تصادف است

قدر  ها اینخواننده»به نظر استفان کینگ . پسند ضروری استن است که برای ادبیات عامهداستا

اند که اگر شخصیت اصلی داستان پیروز نشود ها کردهوقت و احساس همدردی نثار شخصیت

 . (King, 1983:33) «کننداحساس سرخوردگی و ناامیدی می

های  وصله، افتد در بستر رئالیسم اتفاق می عناصر ماوراءالطبیعه در رمان کهماوراءالطبیعه: 

بدون توجه ، های ادبینویسنده از همه فرمول. خوانی ندارندجایی هستند که با کلیت رمان همنابه

وجود ماوراءالطبیعه در . ها را در کنار یکدیگر چیده استها با هم استفاده کرده و آن به ارتباط آن

تابلوی نقاشی . شودزند محدود نمیو بر پنجره پرسه میبه روح دختری که همیشه دور ، رمان

بنایی قدیمی را ، یکی از تابلوها»اصلاً با فضای رمان هماهنگ نیست: ، غیررئال آقای طائریان

شاید به . بنا نه شبیه قصر بود و نه شبیه خانه. درپیچ داد با دهلیزهای تاریک و پیچنشان می

انگیز آن را وهم، اف برج تاریک بود و نور اندک ماهاطر. برجی متروک بیشتر شباهت داشت

با ترس . . . خود را به زیر اولین طاقی رساندم و پایم سنگفرش دالان را حس کرد. . . ساخته بود

اش را روی در نور فانوس زنی را دیدم با اندامی باریک و بلند که موهای فرفری. . . داخل شدم

این توصیف . (372: 1372، رحیمی) «. . . د بر تن داشتخوابی بلن شانه ریخته بود و لباس

افتد و گرایانه داستان اتفاق میدر فضای کاملاً واقع، کندسورئال که فضای گوتیک را تداعی می

های ماورالطبیعه گذارد: صحنهتلاش نویسنده را برای ایجاد فضای رئالیسم جادویی ناموفق می

تابلو در رمان گذرگاهی است برای ورود به جهانی . ی ندارندخوانرمان با کلیت داستان هیچ هم

. شودفرمولی آشنا در ادبیات گوتیک که بیشتر در ادبیات تخیلی کودکان از آن استفاده می، دیگر

های سی اس لوئیس که در نسخهجادوگر و کمد ، شیر، لوئیس کارولآلیس در سرزمین عجایب 

، ال فرانک باومجادوگر شهر از تبدیل شد و همچنین های نارنیا افسانهبعد و نسخه تلویزیونی به 

های سینمایی بسیار موفقی نیل گی من که همگی نسخه کارولینماتیو باری و ، جیمز پیتر پان

، کنند و در هرکدام وسیله یا مکان متفاوتی مانند لانه خرگوشداشتند از این کلیشه استفاده می

یک تابلوی نقاشی به ، استفان کینگعصیان رز در رمان . ه را داردکمد و غیره نقش گذرگا، آیینه
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دهد تا پس از سفر به درون آن تغییری اساسی در این امکان را می، رُز، شخصیت اصلی رمان

نویسندگان . کند طور که زندگی مینا پس از ورود به تابلو تغییر می اش ایجاد کند همان زندگی

بینند:  هایشان نیاز به دلیل نمید عناصر ماوراءالطبیعه در رمانپسند برای وجو  های عامهرمان

هایی هستند که هیچ توضیح منطقی برای کتاب، های من که وحشت محض هستندتنها کتاب»

 . (King, 1988: 49) «ها وجود نداردوجود ماوراءالطبیعه در آن

که با بدون این، بارها های مدرسه و کلاسصحنه. سرشار از تکرار است پنجرهرمان تکرار: 

، 83-87، 80-82، 68-71، 60، 47همان: ) شوند:در رمان تکرار می، هم تفاوت داشته باشند

101-93 ،154-150 ،161-155 ،180-175 ،189-187 ،226-223 ،239-235 ،253-250 ،

هم ، 227، 128، 122-126، 79، 74-76: همان) خانه:های کتابصحنه. (394-393، 354-351

، 25همان: ) هایی که هیچ تفاوتی با هم ندارند:توصیف مهمانی. شوددر مشابهتی عجیب تکرار می

35 ،54 ،119-114 ،138-134 ،255-253 ،264-260 ،272-265 ،284-283 ،293-287 ،

-های تکراری که بین مینا و مرسده ردوبدل مینامه. (398-396، 347، 329-320، 310-304
، مدرسه، هاست که در محیط خانه( اما بیش از همه دیالوگ241، 65-67، 64همان: ) شود:

کنند که آدورنو و هورکهایمر تأکید می. شودای تکرار می کتابخانه و مهمانی به شکل آزاردهنده

برای روشن کردن این موضوع آدورنو موسیقی پاپ را با . ویژگی اصلی صنعت فرهنگ تکرار است

-که آدورنو یک قطعه موسیقی را تحلیل می وقتی، به قول ویتکین. ندکموسیقی فاخر مقایسه می
در تحلیل آدورنو ، ترتیب این به. کندها را با افراد و کلیت اثر را با جامعه مقایسه میکند اجزا و نت

آدورنو . Witkin, 1998: 30) ) از یک قطعه موسیقی ارتباط میان جزء و کل نقشی کلیدی دارد

پسند که ویژگی  از موسیقی عامه، فاخر را که اجزاء آن رابطه دیالکتیکی دارند گونه موسیقیاین

-ها را همسانانسان، کند از طریق تکرارصنعت فرهنگ سعی می. کندجدا می، آن تکرار است
این صنعت در اثر تکرار الگوهایی در ذهن . ها را به پذیرش نظم موجود وادار کندسازی کند و آن

گری را در او از تخیل و کنش، استقلال رأی، گیرد و قدرت اندیشه آزادشنونده شکل میبیننده یا 

به محض آنکه فیلم شروع »بینی است: چیز قابل پیش برد زیرا در این صنعت همهبین می

مجازات یا فراموش ، کاملاً روشن است که چگونه پایان خواهد یافت و چه کسی برنده، شود می

های ترانه  به مجرد شنیدن نخستین نُت، دیده گوش تمرین، ه موسیقی سبُکدر عرص. خواهد شد

تواند حدس بزند چه چیز در پیش روست و فرارسیدن آن به خود تبریک  محبوب باب روز می

ها در علاوه بر تکرار اتفاقات و شخصیت، فاکتورویچ. (180: 1399، آدورنو و هورکهایمر) «گوید می
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-جای دیالوگ داند زیرا بهکند و آن را اتلاف میها نیز اشاره میر دیالوگپسند به تکرارمان عامه
 پردازی یا پیشبرد اتفاقات داستان به کار رودتوانست برای شخصیتزبان می، های تکراری

(Faktorovich, 2014: 74) . 

 ترویج اخلاقیات بورژوایی

از . کندسازی با دیگران میهمسانخواننده را تشویق به ، با ترویج اخلاقیات بورژوایی پنجره

راحتی پایان روایت را که  توان بهشود و میابتدای رمان ازدواج به عنوان یک هدف مطرح می

 داندکند آن را مترادف سعادت میمینا وقتی به ازدواج خواهرش فکر می. حدس زد، ازدواج است

اما . (317: همان) دخترهاستدغدغه مادر نیز پیدا کردن شوهر برای . (288: 1372، رحیمی)

متن آشکارا ثروت را در مقابل فقر قرار . تنها محدود به اندیشه ازدواج نیست، گرا بودن رمانواپس

خانواده افشار . کندثروت را برتر ارزیابی می، و با اوصاف احساسی و سطحی در مورد فقر دهدمی

در متن بارها به این نکته اشاره . نداکشی کردهای در شمال شهر اسباباز جنوب شهر به خانه

با . های بهتری برای ازدواج در اختیار دختران قرار داده استشانس، کشیشود که این اسبابمی

، هاهای رمانتیک در مورد صفا و صمیمیت در محله قدیمی و نوستالژی شخصیتوجود توصیف

مینا هم با . (10-11همان:) شودینشین به خواننده یادآوری مبهتر بودن شرایط در محله اعیان

متن بر تقابل فقر و . (258: همان) کنداش اشاره میصراحت به اهمیت پولدار بودن همسر آینده

رمان هیچ . کندترتیب بر اهمیت ثبات وضعیت موجود تأکید می این زند و بهثروت مهر تأیید می

دهد موجود را طوری طبیعی جلوه میکند بلکه وضعیت گری را در خواننده ایجاد نمینوع کنش

برخلاف ادبیات فاخر که پویاست و خواننده را به . که فکر تغییر هم به ذهن خواننده خطور نکند

پسند ایستا است و خواننده را به  بینی ادبیات عامهجهان، کندتغییر وضعیت موجود تشویق می

کند و اساس قراردادها عمل میپسند بر ادبیات عامه. کندپذیرش شرایط موجود تشویق می

معمولاً »به باور کاولتی قراردادها . دهندقراردادها را به صورت قوانین طبیعی به خواننده ارائه می

 «محدود به یک فرهنگ و دوره خاص هستند اما خارج از این محدوده معنی متفاوتی دارند

(Cavelti,1976: 5) .د پذیرفته شده توسط عموم عقای، ایهای کلیشه باب اشلی نیز شخصیت

-ها را با نوآوریکند و آنهای پرطرفدار را قرارداد تلقی می های رایج و حتی پیرنگاستعاره، مردم
( فرهنگ و ادبیات عامه به Ashley,1989: 87) .کند که نتیجه خلاقیت هستندهایی مقایسه می

گیرد و امکان تغییر نده را از او میخلاقیت خوان، دهدآنچه که قراردادی است ارزش دائمی می
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دیگلن دونگالی با تأکید بر ارتباط . بردها از بین میها و خوانندهشرایط موجود را برای شخصیت

با ظهور طبقه ، کند که در اواخر دوره ویکتوریامیان فرهنگ عامه و بورژازی به این نکته اشاره می

-لی. (Donghalie, 2011: 7) فهم شدت گرفت و قابل های ارزانمتوسط نیاز به تولید انبوه کتاب
گیری فرهنگ های این طبقه در شکلروی اشبی نیز به نقش طبقه متوسط رو به رشد و ارزش

 . (Ashby, 2012: 44) کندپسند اشاره میعامه

 گیرینتیجه

بین دانند برای برخورد گروهی از منتقدین تحت تأثیر گرامشی فرهنگ عامه را موضعی می

آنان بر این باورند که این فرهنگ در اثر . های تحت سلطه جامعهگر و گروههای سلطه گروه

گروه دیگری از . آید گر به وجود میهای سلطهگفتمان میان فرهنگ مردم عادی با فرهنگ گروه

زنند زیرا معتقدند که فرهنگ مهر تأیید می منتقدین نیز بر فرهنگ عامه به عنوان یک خرده

-پسند میوجود با بررسی یک رمان عامه کند بااینها مقاومت می هنگ عامه در مقابل فراروایتفر
 پنجرهرمان . تری داشته باشدپسند منطق محکمتوان دید که شاید دیدگاه مخالفان فرهنگ عامه

تنها  نه، هایش از ادبیات کلاسیک جهانپسند با وجود اقتباس به عنوان یک نمونه بارز ادبیات عامه

این رمان سرشار از احساسات گرایی . اثری ادبی نیست بلکه تقلید بسیار نازلی از این آثار است

لحن شعارگونه و مصنوعی و تکرارهای آزاردهنده ، ای  پردازی سطحی و کلیشهشخصیت، مفرط

را ها خواننده ها و دیالوگشخصیت، تکیه رمان بر شانس و تصادف و همچنین تکرار حوادث. است

های بورژوایی هدایت نه به سمت تعقل و تفکر بلکه به سمت تأیید کورکورانه و پذیرش ارزش

گویند برای توضیح از بین رفتن قدرت تخیل و طور که آدورنو و هورکهایمر می همان. کندمی

خود محصولات . نیاز به توضیح چگونگی کارکرد روان بشر نیست، کنندهخلاقیت در مصرف

اند که با اندک ها طوری ساخته شدهآن. برندقدرت تخیل و خلاقیت را از بین میصنعت فرهنگ 

. گیرندکنند و قدرت درک را از او میدرک هستند چون مخاطب را درگیر حوادث می توجهی قابل

توانند حتی بدون توجه هم مصرف اند که میای تولید شده گونه محصولات صنعت فرهنگ به

پردازد و ای از انسان می خود به بازتولید تصویر کلیشه صنعت فرهنگ خودبه هایهمه نمونه. شوند

 . شان بر این است که تولید منجر به تفکر نشود سعی، اندرکاران این فرهنگ همه عوامل و دست
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